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دکتر می شوندبا رتبه ۴۰ هزار و سهمیه 
جامعه  هیئت مدیره  رئیس  خبرآنلاین: 
دندان پزشکی ایران  تأکید کرد با افزایش 
نــرخ ارز و قیمــت خدمــات درمانی، 
توجه به سلامت دهان و دندان کاهش 
پیــدا می کند. بهــزاد فرخــزاد، رئیس 
هیئت مدیــره جامعــه دندان پزشــکی 
ایران، در حاشــیه کنگره انجمن علمی 
پروستودنتیســت های ایــران و پنجمین 
سمپوزیوم دندان پزشکی دیجیتال گفت: 
«در کشــور ما آموزشــی برای سلامت 
وجود ندارد، وظیفه دولت فرهنگ سازی 
درباره سلامت است اما کاری دراین باره 
انجام نمی شود؛ بنابراین مردم ما نسبت 
به ســلامتی آگاهــی ندارنــد و زمانی 
متوجه می شــوند سلامتی شــان آسیب 
دیده که بیمار می شوند. درباره سلامت 
دندان هم همین وضعیت وجود دارد». 
او ادامــه داد: «اگر چکاپ به موقع برای 
سلامت دهان و دندان انجام شود، رشد 
فــک و دندان کــودک به خوبی هدایت 
می شــود، در ایــن وضعیــت نگهداری 
دندان هــای دائمــی راحت تــر خواهد 
شــد». فرخزاد، دربــاره گرانی خدمات 
«دندان پزشــکی  گفت:  دندان پزشــکی 
وابســته به تجهیزات اســت، حذف ارز 
چهار هزارو ۲۰۰ تومانی سبب گران شدن 
خدمات دندان پزشــکی شــده اســت. 
همچنین تورم هم ســبب شــده قدرت 
اقتصــادی مــردم پایین بیایــد، بنابراین 
کســی  که به دلیل مشــکلات اقتصادی 
نمی تواند گوشت و شــیر بخورد، قطعا 
ســلامت دندان در اولویتش نیست. در 
کشورهایی که مردم رفاه دارند، سلامت 
میان مردم بیشتر است». او در پاسخ به 
این پرســش که با فعال شدن اسنپ بک 
و بازگشــت تحریم ها وضعیت سلامتی 
دهــان و دنــدان چــه سرنوشــتی پیدا 
می کند، گفت: «اگر رونــد افزایش دلار 
همین طور ادامه پیدا کنــد و تجهیزات 
با دلار آزاد تهیه شــود، تمــام خدمات 
پزشــکی گران می شــود و سلامت سیر 
نزولی پیدا می کند، مردم درمان کمتری 
دریافــت می کننــد و بســیاری از مراکز 
درمانی ورشکسته می شوند». او درباره 
دندان پزشــکی  درمان هــای  عــوارض 
گفت: «اگر درمان زیبایی به خوبی انجام 
شــود، عوارض حداقلی دارد، واقعیت 
اینکه افت آموزش دانشــگاهی ســبب 
افزایش عوارض درمان شــده، ظرفیت 
دانشگاهی ما بالا رفته و تعداد استادان 
دانشگاه کم شــده است، چطور افرادی 
با رتبه ۴۰ هزار با ســهمیه های مختلف 
و  می خواننــد  درس  دانشــگاه ها  در 
مدرک دکتــرا می گیرند؟ مگــر این طور 
دکتر تربیت می کننــد؟ افراد ضعیف با 
دانشگاه  وارد  را  ســهمیه های مختلف 
می کنند؛ افرادی که نباید دکتر می شدند. 
وقتی پوشش بیمه ای در دندان پزشکی 
و ســلامت وجود نــدارد، این وضعیت 
ایجاد می شود، در کشورهای درجه یک 
به درمــان واقعی مانند درمان ریشــه 

دندان پوشش بیمه کامل می دهد».

 در کشورکمبود ۷ هزار نفری محیط بان
ایســنا: معاون محیط زیســت  طبیعی 
ســازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
«این ســازمان به  دلیل کمبود امکانات، 
توان افزایش سطح مناطق حفاظت شده 
دولتی را نــدارد. مثــلا هم اکنون برای 
دســت یافتن به حداقل اســتانداردهای 
بین المللی به فعالیــت حدود ۱۲ هزار 
محیط بان نیاز است، این در حالی است 
که تعداد فعلی محیط بانان حدود سه 
هــزارو ۶۰۰ نفر و ســطح مناطق تحت 
حفاظت ۱۲ درصد از مســاحت کشــور 
اســت». حمید ظهرابی، ادامه داد: «در 
حال حاضر با چالش های بزرگ و جدی 
برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت 
مواجه  هســتیم. در چنین شرایطی اگر 
قرار بــر افزایش ســطح مناطق تحت 
حفاظت به ۳۰ درصد باشــد، به کمک 
دیگــر بخش ها و بخــش خصوصی و 
تبدیل کــردن موضــوع حفاظت از تنوع 
زیستی به یک فعالیت پایدار و اقتصادی 
سودآور نیاز است. قرق اختصاصی یکی 

از این رویکردهاست».

گفت و گو با «بهمن ابراهیمی» مستندساز محیط  زیست:
طبیعت زاگرس در بند انسان «اپوش»

 نازنین ناصری: به تصویر کشیدن زیبایی طبیعت، از کوهستان تا دشت 
و از دریا تا تالاب در قالب یک مســتند کوتاه، نیاز به سال ها پژوهش و 
تصویربرداری دارد. اما برای بــرای ازبین بردن همان زیبایی ها نیازی به زمان 
طولانی نیست و در لحظه ای چشم به هم زدن می توان به جان طبیعت افتاد و 
حیات آن را بر خطر انداخت. اینها را از سخنان «بهمن ابراهیمی»، مستندساز 
محیط زیســتی می توان دریافت. او که ســال ها با رویکرد پژوهشــی، انواع 
اکوسیستم ها و چالش هایی را که به آن مواجه هستند  به تصویر کشیده، در این 
گفت وگو از عمق دســت اندازی انســان در طبیعت می گویــد و قصه پرغصه 

اکوسیستم ها را روایت می کند.
  

مستندسازی در حوزه محیط  زیست کار سخت و پیچیده ای است و هرکدام   �
از مستندهای شــما در قالب یک پروژه است که نیاز به تحقیق و تفحص دارد. 

چه چیزی شما را به سمت مستند محیط زیستی سوق داد؟
تا پیش از اینکه وارد رسانه شوم، علاقه شدیدی به پژوهش داشتم. تازگی 
و نو شدن را در پژوهش یافتم؛ پژوهش هایی که با خواندن و مطالعه به دست 
می آید. اما وقتی وارد رســانه شدم، حس کردم که این پژوهش ها می تواند به 
عینیت تبدیل شــود و به نمایش گذاشته شود. نگاه من به مستند این است که 
مســتند پژوهشی عینی است. هر مستند را یک پژوهش می بینم، چراکه یافتن 

افق های تازه من را به سمت مستندسازی سوق داد.
مســتند به رنگ بلوط همان طور که از نامش پیداست به جنگل های بلوط،   �

چالش ها و تخریب زاگرس پرداخته و عوامل اصلی تخریب آن را در اســتان 
لرســتان (زاگرس مرکزی) به تصویر کشــیده. ایده این مســتند از کجا نشئت 

گرفت؟
بعد از سال ها که مشغول مستندســازی در مناطق مختلف زاگرس بودم، 
متوجه  شدم ســطح آتش سوزی ها، تخریب ها و دســت اندازی ها برای تغییر 
کاربری به جای جای زاگرس آسیب وارد کرده است. بنابراین به منابع طبیعی 
استان لرستان پیشنهاد دادم مستندی درباره تخریب جنگل های زاگرس مرکزی 
در اســتان لرستان به عنوان نمادی از ســایر نقاط زاگرس ساخته شود. نتیجه 
آن مستند «به رنگ بلوط» شد که به عوامل اصلی تخریب جنگل های زاگرس 
مانند آتش ســوزی های عمدی و غیرعمدی، تغییر پوشش آن به کاربری های 

کشاورزی و صنعتی و همچنین ویلاسازی پرداخته است.
یکی از مستندهای شما «اپوش» نام دارد که کوهستان الوند و چالش های   �

آن را با تصاویری بدیع از الوند به نمایش گذاشــته اســت. درباره این مستند 
بیشتر توضیح دهید و اینکه چرا نام «اپوش» را برای آن برگزیدید؟

«اپوش» در فرهنگ اساطیری ما نیروی اهریمنی و منفی است که در هیبت 
اســب سیاه و زشت ظاهر می شود. کار آن خشــک و نابودکردن سرزمین های 
سرسبز است. مستند اپوش حاصل ۱۰ سال کار من در الوند است و از ۱۳۹۰ تا 
۱۴۰۰ در اســتان همدان در عرصه کوهستان الوند به مستندسازی جاذبه های 
طبیعی ، تاریخی و مردم شناســی کار کردم. در عرصه الوند مشاهده کردم که 
ماننــد مناطق زاگرس دچار تغییرات زیادی شــده و این تغییرات در راســتای 
کاهــش تــاب آوری اکولوژیک آن اســت. تصمیم گرفتم عواملــی که باعث 
کاهش پایداری اکولوژیک الوند می شــوند و من آنها را به طور عینی مشاهده 
می کنم، به تصویر بکشم که برای این کار پژوهش های زیادی را با کارشناسان 
حوزه محیط زیســت انجام دادم و نتیجه آن مســتند اپوش شد که ویلاسازی ، 
چرای بی رویه دام ، آتش ســوزی، بیراهه نوردی یا آفورد مثل ســایر نقاط ایران 
اصلی ترین عوامل تخریب الوند هســتند. چیزی که من دریافتم این اســت که 
آن چنان پیگیری ای برای رفع این مشــکلات وجود ندارد. با اینکه ســمن ها و 
برخی ارگان ها اقداماتی انجام می دهند، اما مفید و مؤثر نیست. همان طور که 
در پایان این مستند نیز به آن اشاره شده، چشم انداز الوند را مطلوب نمی بینم.

امروزه به  دلیل کمبود بارش ها و تغییر اقلیم، تالاب های کشور در وضعیت   �
مطلوبی قرار ندارند. تالاب آق گل نیز از این موضوع مستثنا نبوده و در مستندی 
که درباره آق گل ساخته شده نیز به آن اشاره شده اما قصه آق گل به کجا رسید؟
مستند «قصه آق گل» به تالاب آق گل در شمال شهرستان ملایر می پردازد. 
کار آن تقریبا دو ســال طول کشید. همان طور که گفتید به  دلیل تغییر اقلیم و 
کاهش بارش  ها و برداشت های غیراصولی از سرشاخه هایی که به حوزه تالاب 
آق گل سرریز می شوند، متأســفانه چندین بار پی درپی خشک شده است. سال 
۱۳۹۸ که ســال پربارشــی بود، آق گل جان تازه ای گرفت و اواخر سال ۱۳۹۸ 
تصویربرداری آن را شــروع کردیم. گونه های متعددی از جمله ۵۱ گونه پرنده 
ثبت کردیم که برای سازمان حفاظت محیط  زیست نیز تعجب برانگیز بود که 
این تعداد پرنده مهاجر از این تالاب بهره مند می شــوند. موقعیت تالاب آق گل 
به مثابه کاروانســرای بین راهی اســت و پرنده هایی کــه در فصل مهاجرت از 
شــمال به جنوب یا از جنوب به شمال حرکت می کنند، در این تالاب می توانند 
نفســی تازه کنند. از این رو تالاب آق گل فوق العاده مهم اســت. اما متأسفانه 
چند ســالی است به  طور متوالی خشک شــده است، از طرفی طی بررسی ای 
که در مســتند داشتیم، به گفته بومی ها قنات هایی که سرریز آنها تالاب آق گل 
را ســیراب می کرد، خشک شده و چاه هایی که برای کشاورزی زده شده، باعث 
شده حقابه تالاب تأمین نشود و بخشی از حقابه آن که از استان مرکزی تأمین 
می شــود با مشــکلاتی مواجه است. این عوامل دســت به دست هم داده تا 
این تالاب خشــک شود که منجر به عوامل ناگواری مثل ریزگرد می شود که با 
کوچک ترین نسیمی پراکنده شده و بر جوامع بومی تأثیر منفی می گذارد و تنوع 

زیستی آن را از بین خواهد برد.

اضطراب و افسردگیبیشترین دلیل تماس ها با «۱۴۸۰»؛ 
مدیرکل دفتر مشاوره و امور روان شناختی سازمان بهزیستی با اشاره به 
خدمــات مشــاوره تلفنی خــط ۱۴۸۰ گفت: «ســال گذشــته بیش از 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تماس با این سامانه برقرار شد و مشکلات روان شناختی 
از جمله اضطراب و افسردگی بیشترین موضوع تماس ها را تشکیل می دهد». 
ابراهیم غفاری افزود: «یکی از قدیمی ترین خدمات ســازمان بهزیســتی، ارائه 
خدمات مشــاوره تلفنی از طریق خط ۱۴۸۰ اســت و در سال گذشته بیش از 
یک میلیــون و ۷۰۰ هزار تماس با خط تلفنی ۱۴۸۰ برقرار شــده اســت. مردم 
می توانند هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب با سامانه ۱۴۸۰ تماس بگیرند و 
در زمینه هــای مشــکلات کــودک و نوجــوان، ازدواج و مســائل خانوادگی، 
اضطراب، افسردگی، وســواس و... به صورت رایگان خدمات مشاوره دریافت 
کننــد». او ادامه داد: «بیش از ۵۱۰ متخصص روان شــناس و مشــاور در این 
ســامانه فعالیت دارند و همه مناطق کشور از  جمله شهرها، روستاها و نقاط 
دورافتاده تحت پوشش این خدمات هستند. مردم می توانند از هر نقطه کشور 
و بدون نیاز به شــماره گیری کد، با شــماره ۱۴۸۰ تماس گرفتــه و از خدمات 
مشاوره ای بهره مند شوند». به گفته او، در زمان جنگ  ۱۲ روزه ساعت فعالیت 
این سامانه  ۲۴ ساعته بود تا شــهروندان بتوانند در تمام شبانه روز با مشاوران 

گفت وگو کنند.

گزارشی از دسترسی آسان اسلحه برای افراد عادی و ثبت تعداد قابل توجهی از قتل های خانوادگی با سلاح گرم

معامله با مرگ

خبرخوان روایت

جامعهجامعه

از اول فروردیــن تا مهرماه امســال، ۱۵ مورد قتل با اســلحه 
ثبت شــده اســت؛ آماری که البته براســاس اخبار منتشرشده در 
رسانه هاســت. آن طور که اعلام شــده، انگیزه بیشــتر این قتل ها 
مســائل شــخصی و مالی بوده، با این حال بیشــتر افرادی که در 
این گزارش ها از ســلاح گرم اســتفاده کرده اند، بنا بر روایت های 
صورت گرفته، به نظر نمی رســد بزهکاران سابقه داری باشند. اما 
نکته دسترسی آسان و راحت به سلاح گرم است. انتشار ویدئوی 
کوتاهی از یک درگیری مسلحانه در چالوس، خیلی ها را متعجب 
کرد؛ اواخر مردادماه بود که میلیون ها نفر از طریق صفحه  کوچک 
تلفن همراه شــان شــاهد یک درگیری عجیب در خیابان شــدند؛ 
راننده خودروی پژو که با چند راننده دیگر درگیر شده بود، به طور 
ناگهانی از داخل خودروی خود یک اسلحه کلاشینکف بیرون آورد 
و شــروع به تیراندازی کرد. هرچند بعدا گفته شــد همان فرد در 
یکی از شــهرهای آذربایجان غربی دستگیر شده است. پیش ازاین 
بارها تصاویری این گونه منتشــر شده که حکایت از تیراندازی های 
گروهی و دسترســی به ســلاح دارد. با اینکه به اســتناد آمارها، 
ثبت قتل برای امسال، روند کاهشــی یا ثابتی داشته اما خبرهای 
منتشر شــده، نگران کننده اســت. طبق تحلیل های جرم شناسان، 
جرم در لایه های مختلف جامعه پخش و پراکنده شــده اســت؛ 
یعنی در گذشــته مرزبندی میان مجرمان و افراد عادی روشــن تر 
بود و حتی پلیس به راحتی می توانســت افراد بزهکار و محلات 
پرخطر را شناســایی کند. همچنین جرائم جنایی عمدتا از سوی 
گروه های خاصی از افراد با دسترسی محدود به سلاح رخ می داد 
و امکان پیش بینی رفتارهای مجرمانه بیشــتر بــود. اما امروز، به 
دلیل درهم تنیدگی ســاختارهای اجتماعــی و اقتصادی، فضا به  
گونــه ای تغییر کرده که تقریبا نمی توان لایه ای از جامعه را عاری 
از تأثیر جرم دانســت. این در حالی است که با جست جویی ساده 
در فضای مجازی، کانال های تلگرامی و صفحه های اینستاگرامی 
روبه رو می شــویم که به صورت غیرقانونــی خرید و فروش انواع 
اســلحه را انجام می دهند. متخصصان حوزه جرم شناســی باور 
دارند در دســترس بودن این ابــزار می تواند یکــی از دلایل بروز 

قتل هایی باشد که با اسلحه صورت می گیرد.

در خیابان اسلحه به سمتم گرفت
ماجرا برای چهار سال قبل است؛ یک روز تابستانی که «علی» 
در یکی از محلات غرب تهران بر ســر جای پارک ماشــین با مرد 
جوانی در همسایگی خود درگیر شــد: «کار مهمی داشتم و باید 
به سرعت سوار ماشین می شــدم و می رفتم ولی ماشینی جلوی 
در خانه، پارک کرده بود که امکان حرکت را از من گرفته بود. چند 
دقیقه صبر کردم ولی خبری نشد. چند بار بوق زدم و از مغازه دارها 
سؤال کردم تا شــاید صاحب ماشین را بشناسند ولی خبری نشد. 
بعد از چند دقیقه انتظار، پسر جوانی که تقریبا هم سن و سال خودم 
بود، جلو آمد و دیدم راننده همان ماشین است. جلو رفتم و شروع 
به اعتراض کردم ولی او نه تنها عذر خواهی نکرد، بلکه شروع به 
فحاشی کرد. دعوا بالا گرفت و یک لحظه دیدم از داخل ماشینش 
یک اســلحه کلت بیرون آورد و با بدنه  اسلحه به سر من کوبید. 
نمی دانم آن اســلحه تیری داشــت یا نه ولی من ترسیده بودم. 
حتی مادر و خواهرم هم آنجــا بودند و همه با دیدن این صحنه 
آن قدر ترسیدیم که به سرعت به 
خانه رفتیم و در را بستیم. همه 
کاســب های جلوی ســاختمان 
این صحنه را دیــده بودند و من 
به راحتی می توانســتم از آن فرد 
شــکایت کنم ولی مادرم گفت 
آدمی که وســط شــهر کلت به 
دست می گیرد، آن قدر خطرناک 
است که شاید برای ما دردسری 
درست کند». بعدا مشخص شد 
که آن فــرد، یک جوان معمولی 
بوده که پدرش نظامی اســت و 

اسلحه را از او برداشته بود.

۱۵ قتل با اسلحه در حدود ۶ ماه
آمار رسمی از تعداد قتل های 
منتشــر  کشــور  در  مســلحانه 
نمی شــود، اما بررســی اخبار و 
گزارش های رســانه ای از ابتدای 
سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور نشان 
می دهد دســت کم ۱۵ فقره قتل 
رسمی  رسانه های  در  مسلحانه 
منتشر شده اســت. این حوادث 
عمدتا در تهران رخ داده اند، اما 
اســتان هایی مانند مشهد، ساوه، 
آمل، زنجان، مرودشت و ایلام نیز 
در این فهرســت دیده می شوند. 
بررســی دقیق این حوادث نشان 
می دهــد انگیزه های اصلی مثل 

اختلافات خانوادگی، مالی، نزاع های خیابانی و انتقام جویی بوده 
اســت. در برخی پرونده ها، قاتل پس از جنایت خودکشی کرده و 
در موارد دیگر، صحنه سازی و پنهان کردن آثار جرم مشاهده شده 
است. اینجا اخبار قتل با اسلحه را از فروردین بررسی می کنیم: یکم 
فروردین؛ در جنوب تهران خبر نزاع بین دو نفر با سلاح گرم و سرد 
به دلیل اختلافات شخصی رسانه ای شد که منجر به قتل یک نفر 
و بازداشت قاتل شده بود. دوم فروردین؛ در منطقه جنت آباد خبر 
قتل با اسلحه در رسانه ها مطرح شد که مردی با شلیک سه گلوله 
در پارکینگ خانه اش کشته شــد. طبق اطلاعاتی که خبری شده، 
سلاح در محل کشــف شــده بود و حتی احتمال خودکشی هم 
مطرح شــده بود. پس از آن ۱۸ تیر ماه خبر درگیری سه جوان در 
نظام آباد منتشــر شد که برای درگیری خیابانی مسلح شده  بودند 
و یکی به  طور ناخواســته به دوستش شــلیک کرد و او را کشت. 
ســی ام تیر ماه؛ کارگر سابق یک شرکت پیمانکاری به  دلیل اخراج 
از مجموعه، مؤسس ۷۰ ساله شرکت را با کلت کشت و نگهبان را 
مجروح کرد. پس از این اتفاق هم خودکشــی کرد. این خبر هفتم 
مرداد رســانه ای شــد. ماجرای دیگری که ۲۸ خرداد اتفاق افتاد 
و ۱۸ تیر در رســانه ها منتشر شــد، مربوط به قتل مردی ۴۰ ساله 
در منطقه ســوهانک تهران اســت. این مرد با ۱۰ گلوله به دست 
برادرش به قتل رسید که انگیزه آن اختلافات بر سر ارثیه گزارش 
شد. ماجرای دیگر پنجم خرداد در شرق تهران رقم خورد و سی ام 
تیر خبری شــد؛ ماجرا بر سر نزاع خیابانی و کشته شدن یک نفر به 
ضرب گلوله بود. ششــم مرداد ماه هم مردی ۳۸ ساله در ساوه با 
اسلحه شکاری فردی ۳۵ ساله را با انگیزه اختلافات شخصی به 
قتل رساند و سپس خودکشی کرد. در بین اخبار مختلف رسانه ها، 
دهم مرداد در منطقه نبرد تهران مردی به دلیل اختلافات مالی و 
خانوادگی با برادرش او را در ساختمان خانوادگی با شلیک گلوله 
کشت و فرار کرد. پس از آن ۱۵ مردادماه در منطقه دهشک مشهد 
صاحب باغی به   دلیل چیده شدن چند دانه آلو، رهگذری را مقابل 
خانواده اش با شــلیک نزدیک کشــت. در مورد دیگــر، ۲۳ مرداد 
داماد خانواده در مینودشــت آمل بــا انگیزه اختلافات خانوادگی 
و مالی، همســر و فرزندانش را با کلت کشت و سپس خودکشی 
کرد. این ماجرا که روز ۲۷ مرداد رســانه ای شد، باعث کشته شدن 
هشت نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر شد. در چهارم مردادماه 
هم مدیر ســابق اداره ای دولتی، همســر و دختر ۱۳ ســاله اش را 
در منطقه چیتگر با اســلحه کشــت که ابتدا قصد پنهان ســازی 
جنایت با صحنه سازی سرقت داشــت اما سرانجام اعتراف کرد. 
ماجرا هجدهم شــهریور ماه رســانه ای شــد. در بیست و ششمین 
روز مردادماه، مردی ۵۹ ســاله در مرودشت با انگیزه شخصی در 
زمین کشــاورزی مرد ۶۱ ســاله ای را به قتل رساند. البته ماجرا به 
این اخبار محدود نمی شود. در زنجان هم مردی ۴۷ ساله به دلیل 
اختلافات خانوادگی، با اســلحه شــکاری، جوان ۲۴ ساله ای را در 
پارک کشت. در ۳۱ شهریور هم خبری از نزاع بین دو نمایشگاه دار 
در مشــیریه تهران منتشــر شــد که قاتل بعد از ۱۵ مــاه فرار، در 
اصفهان بازداشــت شد. در آخرین اخبار مربوط به قتل با اسلحه، 
هفتم مهر جوانــی در ایلام با انگیزه اختلافات مالی و ارثیه عمو، 
زن عمو و پسرعمویش را با سلاح گرم کشت و دو همسایه میانجی 
را نیز زخمی کرد که اخبار همه  این موارد در رســانه های رسمی 

منتشر شده است.

خرید و فروش آسان اسلحه در کانال های تلگرامی
به گفته برخی کارشناســان، یکی از دلایل وقوع قتل  با سلاح 
گرم، در دســترس بودن این ابزار در برخی اقشــار جامعه است. 
با این حال بررســی های «شرق» نشــان می دهد که انواع اسلحه 
در کانال هــای تلگرامی خرید و فروش می شــود. این کانال ها در 
قالب آگهی های غیرقانونی انواع سلاح های شکاری، کلت، برنو، 
کلاشــینکف و مهمات مرتبط را می فروشــند؛ اســلحه هایی که 
طبق گفته گردانندگان این کانال ها، متعلق به کشورهای روسیه، 
ترکیه، آلمان، ایتالیا، ایالات متحده و فرانســه هستند. راه ارتباط با 
ادمین های این کانال ها، واتس اپ است. فروشندگان این توضیح را 
می دهند که «به  دلایل امنیتی» خط موقتا خاموش یا در دسترس 
نیست. آنها در آگهی های خود عنوان می کنند که این اسلحه ها را 

برای تمام نقاط کشور می فرستند.

تشدید مجازات بی اثر است
قوانین مربوط به اسلحه در ایران با چالش های اجرائی همراه 
اســت. این موضوعی اســت که ابوذر نصرالهــی، وکیل پایه یک 
دادگستری و عضو کانون وکلا، در گفت وگویی با «شرق» بر آن تأکید 
می کند که صرف جرم انگاری و وضع قانون کافی نیست؛ مشکل 
اصلی در اجرای قانون و کنترل قاچاق اسلحه است. این وکیل با 
اشاره به پیشینه تاریخی حمل سلاح در میان برخی اقوام و عشایر 
توضیح می دهد: «از دیرباز در مناطق مرزی و عشــایری اســلحه 
وجود داشــته و حتی در بزنگاه های تاریخی به کار آمده است. اما 
امروز این موضوع نیازمند نظام مندشــدن اســت؛ یعنی سلاح ها 

شناسنامه دار شــوند، آموزش های لازم برای استفاده ایمن داده  و 
با موارد غیرمجاز برخورد شــود. در بسیاری کشورها مانند آمریکا، 
هر سلاح شناسنامه دارد و مسیر تولید و فروش آن مشخص است 
و چنانچه اگر گلوله ای از آن شلیک شود، کاملا قابل ردیابی بوده 
و اسلحه شلیک کننده قابل شناسایی است». نصرالهی، مهم ترین 
چالــش موجود را ضعف در نظارت و کنتــرل می داند: «با وجود 
قانــون مجازات قاچاق اســلحه و مهمات و دارندگان ســلاح و 
مهمات مصــوب ۱۳۹۱ و اصلاحیه آن و تشــدید مجازات در ۱۷ 
اردیبهشت ۱۴۰۴ به  دلیل نبود نظارت کافی هنوز در مرزها امکان 
تهیه آسان اسلحه وجود دارد و حتی امکان انتقال آن به شهرهای 
بزرگ به سادگی انجام می شــود. در فضای مجازی نیز کانال ها و 
صفحات خرید و فروش اسلحه فعال اند، بدون آنکه نظارت کافی 
صورت گیرد. این در حالی اســت که نهادهای متعددی از وزارت 
اطلاعات تا پلیس فتا و نیروی انتظامی متولی این امر هستند. به 
نظر می رسد برخی موازی کاری ها باعث شده دقت و تمرکز کافی 
بر موضوع وجود نداشــته باشــد». به گفته این وکیل دادگستری، 
پیامدهــای حمــل و نگهداری اســلحه غیرمجاز فقــط به قتل 
محدود نمی شود: «پرونده های متعددی از سرقت های مسلحانه، 
خفت گیری، تجاوز و حتی آدم ربایی با ســلاح وجود دارد. یکی از 
پرونده هایی که پیگیری می کردم مربوط به ربودن یک نوجوان با 
اسلحه در روز روشن بود؛ حادثه ای که آثار روانی آن تا پایان عمر 
همراه قربانی می ماند. همچنین در مواردی زنان با تهدید اسلحه 
مورد تعرض قرار گرفته اند. اینها آسیب هایی است که هم جسمی 
و هم روحی اســت و باید جدی گرفته شود». نصرالهی در بخش 
دیگر صحبت های خود یادآور شد که بدون تقویت بخش اجرائی، 
حتی بهتریــن قوانین نیز کارایی لازم را نخواهند داشــت: «ما به 
نظارت جدی تر، شناسنامه دارشدن سلاح ها و همکاری هماهنگ 
نهادهای مســئول نیاز داریم. بی توجهی به این مســئله می تواند 

خلأهای امنیتی بزرگی ایجاد کند».

دامنه جرم به افراد عادی رسیده
با وجود آنکه مجازات تهیه اســلحه غیرقانونی در سال های 
اخیر تشدید شده، اما به گفته بســیاری از کارشناسان، همچنان 
خرید و فروش آن ســهل اســت. ســلمان کنانی، جرم شناس و 
استاد دانشــگاه در گفت وگو با «شرق» به بررسی روند تحولات 
جرائم مرتبط با سلاح در ایران می پردازد و نکاتی را درباره تغییر 
الگوهــای جنایــی و اقتصادی در این حوزه بیــان می کند. طبق 
نظر این جرم شــناس: «در گذشــته مجرمــان و محلات پرخطر 
قابل شناســایی بودند. اما امــروز با پدیده ای کــه من نامش را 
ریزوم گونه شــدن می گذارم، مواجهیم؛ یعنــی جرم در لایه های 
مختلف جامعه پخش و پراکنده شده است. نتیجه این وضعیت، 
عادی شــدن خرید و فروش اســلحه و دیگــر کالاهای ممنوعه 
اســت که حتی گاهی با اطلاع مســئولان نیز انجام می شود. در 
گذشته مرزبندی میان مجرمان و افراد عادی روشن تر بود و حتی 
پلیس به راحتی می توانســت افراد بزهــکار و محلات پرخطر را 
شناســایی کند و جرائم جنایی عمدتا توســط گروه های خاصی 
از افــراد با دسترســی محدود به ســلاح رخ مــی داد و امکان 
پیش بینــی رفتارهای مجرمانه بیشــتر بود. اما امــروز، به دلیل 
درهم تنیدگی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی، فضا به گونه ای 
تغییــر کرده که تقریبا نمی توان لایه ای از جامعه را عاری از تأثیر 
جرم دانست». کنانی تأکید می کند که طبق بررسی ها در شرایط 
فعلی، به نظر بســیاری از افراد نه به قصد اســتفاده شخصی یا 
درگیری، بلکه با ذهنیــت معاملاتی و تجاری وارد عرصه خرید 
و فروش سلاح می شــوند. او معتقد است بازار اسلحه در ایران 
به یکی از اشــکال رســمی تجارت غیرقانونی تبدیل شده و این 
وضعیت در کنــار قاچاق کالاهای دیگری ماننــد بنزین، برنج و 
نفت، نشــان دهنده اقتصاد جرم زده و مبتــلا به قاچاق در همه 
ســطوح است. این استاد دانشگاه با اشاره به مقایسه میان ایران 
و آمریکا توضیح می دهد: «اگرچه ایالات متحده آزادترین قوانین 
جهان در زمینه دسترسی به سلاح را دارد، اما برای جرائم مرتبط 
با تجارت اســلحه مجازات هایی هم سنگ با جرائم علیه امنیت 
ملــی در نظر گرفته اســت. به همین دلیل، این کشــور با وجود 
دسترسی گسترده شهروندان به سلاح، توانسته یکی از ایمن ترین 
جوامع از نظر کنترل خشونت مســلحانه باشد. در مقابل، ایران 
با وجود محدودیت های قانونی، امروز شــاهد عادی شدن خرید 
و فروش ســلاح به  عنوان یک کالاست و همین موضوع امنیت 
اجتماعی را تهدید می کند». کنانی، همچنین ریشه این وضعیت 
را در «بی قاعدگی نظام اقتصادی» و «بی توجهی مســئولان به 
فضای سایبری» می داند و توضیح می دهد: «در فضای مجازی 
صدها کانال فعال در زمینه فروش مواد مخدر یا سلاح فعالیت 
می کنند ». این جرم شــناس، چنین وضعیتی را نوعی «بی قانونی 
قانونــی» توصیف می کند و می گوید: «شــرایطی کــه در آن، با 
وجود ممنوعیت های رســمی، خرید و فروش ســلاح عملا آزاد 
تلقی می شــود. برای مقابله با این روند، بایــد رویکردی مبتنی 
بر واقع بینی، اصلاح ســاختارهای اقتصــادی و بازنگری جدی 
در سیاســت های نظارتی و قضائی در حــوزه فضای مجازی و 

بازارهای غیررسمی اتخاذ شود».

نسترن فرخه

آمــار رســمی از تعداد 
قتل های مســلحانه در 
نمی شود،  منتشر   کشور 
و  اخبــار  بررســی  اما 
رســانه ای  گزارش های 
 ۱۴۰۴ ســال  ابتدای  از 
تا پایان شــهریور نشان 
 ۱۵ دســت کم  می دهد 
فقره قتل مســلحانه در 
رسانه های رسمی منتشر 
شده است. این حوادث 
عمدتــا در تهــران رخ 
داده اند، اما استان هایی 
مانند مشــهد، ســاوه، 
زنجان، مرودشت  آمل، 
و ایــلام نیــز در ایــن 
فهرست دیده می شوند. 
بررســی دقیــق ایــن 
می دهد  نشان  حوادث 
انگیزه هــای اصلی مثل 
خانوادگی،  اختلافــات 
نزاع هــای  مالــی، 
انتقام جویی  و  خیابانی 

بوده است

خبر

 که برخی از این موارد قتل های خانوادگی بوده استبررسی های «شرق» نشان می دهد در حدود ۶ ماه گذشته بیش از ۱۵ مورد قتل با اسلحه رخ داده

ایرنا
عی،

ن زار
 بهم

س:
عک


